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 امهفرازي از وصيتن 
 شاهد باش كه از تمامي مظاهر مادي دنيا بريدم تا بيشتر به تو نزديك ،خدايا

  به عشق تو در مسير تو حركت كردم و كه شاهد باش،خدايا. شوم و به تو بپيوندم
توانم   نمي  مرا فراخوان كه ديگر، خدايا. انتظار دارم رااينك فقط پيوستن به تو

  به خونم شوم تا خواهم شهيدمي ، خدايا .تپايان رسيده اس صبرم به صبركنم و
و رهرو  كه من مانند مردم كوفه نيستم گواهي دهد، υحسين ،سرور شهيدان
 .يارها، مرا درياب و ها  دوستي هاي بهتر ازهم ام،راهش بوده

 
 



 

 
 ) زندگينامه ی ه  خلاص(

 
 .ريار به دنيا آمدسلمان شه  باباروستاي  در1333 يداالله كلهر در سال حاج سردار شهيد

 دوران تحصيل را در . بود،ير يكي از روحانيون شهر،او از نوادگان مرحوم ملا يداالله
 به مين مخارج خانوادهأ تسپس براي .موفق به اخذ مدرك ديپلم شد و  كردسپريشهريار 

قل را دريافت و به ديگران منت) ره (مهاي اماها و نامه  پيام، قبل از انقلاب.كار مشغول شد
 مسجد روستا از ي ههاي باباسلمان از فراز گلدست  نخستين صداي تكبير در دل شب.كردمي

 پاي راست ي ه از ناحي، به هنگام تسخير پادگان باغشاه سابق. پاك او بيرون آمدي هحنجر
يك گروه   با فرماندهي، كردستاني هائلغ در .مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد

 با شروع جنگ تحميلي و تشكيل .داشتنقش مؤثري ها  ركوب گروهك در س،سي نفره
 از بنيانگذاران بسيج و سپاه كرج  وپيوست  به جمع جان بركفان سپاه كرج،سپاه پاسداران

 ي هها دفاع از انقلاب را سرلوح هاي متمادي با حضور مستمر در اكثر عمليات وي سال. بود
 صاص بر اثرالرّ امي ه در جزير)8(يات والفجر در عمل .تمام امور خويش قرار داده بود
 او ي هكلي كه منجر به از كار افتادن يك دست و يكشداصابت تركش بشدت مجروح 

 ،كه در اغلب موارد  وجود داشتشهاي زيادي در بدن  و تركششد بارها مجروح او. دش
صحرايي يا مداوا هاي   تنها به درمان مختصر در بيمارستان، احساس مسئوليت شديدسبببه 

 .كرددر خطوط مقدم اكتفا مي

دفاع از آبادان و فياضيه،  هاي دفاع ازگيلانغرب و سرپل ذهاب، عمليات ايشان در
 )5و4، 3، 2، 1(، كربلاي )8( المقدس، والفجر مقدماتي، خيبر، بدر، والفجرالمبين، بيت فتح

اندهي نيروهاي اعزامي به هاي بسياري از جمله فرم  در اين مدت، مسئوليت.شركت داشت



 

المبين، جانشيني تيپ سلمان در در عمليات فتح) عج(لبنان و سوريه، معاونت تيپ المهدي
 در )ص( محمد رسول االله27قائم مقامي لشكر  ،)ص(اكرم، معاونت تيپ نبي1360سال 

  سرانجام،.را بر عهده داشت υسيدالشهدا 10عمليات والفجر مقدماتي و قائم مقامي لشكر
 ي هاصابت گلول اثر ، هنگام بازگشت از خط مقدم به قرارگاه، بر5در عمليات كربلاي 

بشدت مجروح شد و در حين انتقال به بيمارستان، در حالي   حامل وي،خودرويخمپاره به 
 رفيع ي هبه درج گريستند،او را در آغوش گرفته بودند و مي اي از همرزمانش، كه  عده

 يادگار  تر بهخيك فرزند دبزرگوار  شهيد  اين شايان ذكر است كه از. شهادت نايل شد

  .مانده است 

 مردانگي و ايثار، صبر و استقامت، ساده ي هداشتن روحي؛ هاي اخلاقي ويژگي
 . اي از خصوصيات بارز ايشان بوده استزيستي، عطوفت و مهرباني تنها گوشه

 )8( شهيد حاج يداالله در عمليات والفجر ؛رزم شهيدهم اي به نقل ازخاطره
 شكم به شده  جراحات وارد علت بهوتف، دست، پهلو و كليه مجروح ك ي هشدت از ناحيب

 از  بعدچهار روز  سه.ده بود به سفارش دكتر معالج، از نوشيدن آب محروم ش،و كليه
ود و از شدت درد به كه دهان و لبش خشكيده ب در حالي مجروحيت وي به عيادتش رفتم،

حاجي، يك « : به او گفتم.گرفتكرد و لبش را گاز ميپيچيد، دستش را مشت ميخود مي
 دوباره لبخند  آرام شود،ش تا دردردك صبر ؟»كنيجور مي اين چرا !فريادي، چيزي دادي،

خواهم حسرت يك آخ را هم به دل مي«: لب مجروحش نشست و گفت هميشگي روي
 .»دشمن بگذارم

 خوشــا آنانكه در اين پهنه خاك 
 چو خورشيدي درخشيدند و رفتند    



 

 خاطراتي به نقل از همرزمان شهيد
رفت و انفجار  ها داشت از بين مي يك انبار مهمات در منطقه آتش گرفت، مهمات) 1

در اين موقعيت خطرناك، حاج علي فضلي، . شد حاصله، مانع نزديك شدن افراد به انبار مي
رفتند و مهماتهاي  االله كلهر و چندنفر ديگر، بدون ترس و واهمه، به داخل انبار ميحاج يد

اين چه ! ايد؟ شما ديوانه شده«: يكي از ارتشيها به حاج يداالله گفت. كردند سالم را خارج مي
. شما كاري به كار ما نداشته باشيد«: حاج يداالله گفت. »كنيد كار خطرناكي است كه مي

انداختند و  ها خود را در ميان دود و آتش مي ؟ بچه»توجه ماست نه شمااگر خطري است م
كني؟ ارزشش را ندارد  چرا اين كار را مي«: به حاج يداالله گفتم. كردند ها را خارج مي جعبه

داني  آخر تو كه نمي«: حاجي رو كرد به من و گفت. »كه جان خودت را به خطر بيندازي
ام اينها را از عوامل  ام درآمده تا توانسته گريه. ام  كردهاين مهمات را به چه زحمتي تهيه

 ! ؟»گويي بگذارم به همين راحتي از بين بروند صدر بگيرم، آن وقت تو مي بني
از چادر بيرون . نزديك صبح بلند شدم براي نماز» والفجر مقدماتي«زمان عمليات ) 2

دقت كردم . ي به گوشم رسيدا رفتم كه صداي ضعيف گريه داشتم مي. آمدم تا وضو بگيرم
ديدم با حالتي . جلو رفتم و از شكاف چادر نگاه انداختم. صدا از سوي چادر حاج يداالله بود

اي سرجايم  براي لحظه. حالت عجيبي بود. كند محزون توي چادر نشسته و گريه مي
 را فردا صبح وقتي حاج يداالله. از ترس اينكه من را ببيند نتوانستم بمانم. ميخكوب شدم

بدون اينكه ! اين شبها دست ما را هم بگيريد و دعا بفرماييد! ديدم گفتم حاجي التماس دعا
 :به روي خود بياورد ، با شوخي گفت

! ؟»بعداً بيا يك كتاب دعا به تو هديه بدهم، تا ديگر براي دعا كردن التماس نكني«
 .خنديد و رفت


